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نســلی جدید و تازه نفس از چپ در حیات سیاسی ایرانیان ظهور نموده است. از 
ویــژه گی های آن یکی هم موضع قاطع ورســمی آنها علیــه علم داران مذهب و 
بویژه تفکر شــبان - رمه اســت. این چپ با دسترسی به منابع خارجی و بواسطه 
یــک انقلاب انفورماتیک قادر شــده اســت تا از برتریــن و جدیدترین بحث ها و 
مسایل سیاسی مطرح در چهارچوب اندیشه چپ اروپایی-امریکایی باخبر شود. 
درست برخلاف شرایطی که نسل قبل از آن گرفتارش بود. نسلی که حتی خواندن 
کتاب شــعری وردوبدل یــک رمان اورا روانه شــکنجه گاه های ســاواک وکمیته 
مشترک مینمود. نسلی که از نتایج بی توجهی خود به اسلام سیاسی مطلع نبود. 
نســلی که کم خوانده ولی دیدی تحلیلی داشــت ، نســلی جدا شــجاع و با تهور 
ودلــیر. اکنون مختصات تعریف یک نیروی چپ نمیتواند جدای زندگی اندیشــه 
وتلاش اوبرای شناســایی مناســبات ســرمایه داری برتر باشــد. این چپ جدید به 
غایت روبه دموکراسی وسکوی پرش او باور و آرزوی یافتن فضایی دموکرات است 
تابرچنین بســتری ســازماندهی عمومی خودرا درون طبقه وسعت بخشد که طبقه 
در خود بی فایده وباید در جهت طبقه برای خود حرکت نمود. این چپ درعین 
حال از مشکلات راه باخبر و نشسته بر تجربیات نسل گذشته نه تنها ضدامپریالیست 
بلکه نقد کننده مناســباتی بنام ســرمایه داری اســت و ســخت به محدودیت های 
دموکراســی از نــوع بــورژوازی آن واقف اســت. مــن این چپ جدید و نســل نو 
مبارزین چپ را نیک شناخته بر محدودیتهایش آگاه ولی افق تلاش و تحولات آن 

را امیدوارکننده میدانم. 

********************************

درمیان صفوف کارگران آگاه و تشــکلاتی که در چهارچوب گســترش دید اتحادیه 
ها و سندیکاهای آزاد و مستقل عمل میکنند هستند روندهایی که همبستگی های 
نزدیــک با ســایر زوایای جنبــش اجتماعی چون زنان و دانشــجویان یا معلمین و 
پرستاران بیکاران وحاشیه نشینان شهری دارند. ویژه گی های نوشته شده دراین 
مطلب شــامل حال وتقدیر ازاین پیش روان کارگری میشــود و من ســخت به آنها 

امیدوار. 

********************************

درمقابل این نســل اما که صدای بوق هایی هــم درجهت تخریب نقطه نظرهای 
انقلابی آنان شــنیده میشــود که مخرج مشترک همه آنها این برچسب قابل قبول و 
مورد مباهات ماســت ، برچست چپ ضد امپریالیست! با گفتن و نوشتن به منظور 
زدن نســل نو چپ واژه ترکیبی چپ ضدامپریالیســت از ســوی بــوق های قدیمی 
و همــکاران جدیــد آنها چون اصلاح طلبان مذبذب شــنیده میشــود. کــه در کنار 
هجونامــه هایی چــون مهرنامه و ... به زندگــی آمیبی خود ادامــه میدهند ودر 
جهــت اصلاح بربریــت موجود تلاش میکنند. به موازات آنها هســتند چپ هایی 
که پشــت متون معتبر وکلاسیک مارکسیســتی قایم میشوند وبه تخطئه تلاش چپ 
انقلابی از طرفی و چشمک به اصلاح طلبان از سوی دیگر مشغولند. این جماعت 
با طرح مســایلی کاملا ســرگرم کننده نظری وبه صورت پلمیــک های بی پایان با 

خودشــان ورو به آئینه نه تنها تلاش های انقلابی پیش کســوتان مادر صفوف چپ 
انقلابی را تخطئه میکنند بلکه وبدون شک انرژی عظیمی از صفوف چپ مبارزه 
را به شوره زار بحث های بی پایان وبدون هیچگونه اثر اجتماعی خاص میبرند. 
درســت مانند علم کردن بحث عصر و دوران توسط دفتر سیاسی حزب کمونیست 
شــوروی که به حزب دست آموز خود )توده( ابلاغ شد که اکثریت به وکالت برادر 
بزرگتر روغن روی آن ریخت! درزمانی که رژیم با ایجاد واحدهای شــکار و ترور 
و ضربت علیه انقلابیون کوچه به کوچه وشــهر به شــهر بدنبال مبارزین چپ بود 
ایــن بحث به غایت ارتجاعی وبدون نتیجه کلی از انرژی اقلا بدنه جوان چپ را 
گرفت. که با رونویســی از روی دست آنها هم اکنون برخی که دیر به منابع معتبر 
مارکسیســم رسیده اند چنان اسب آنها را برداشته که نمیدانند دامن زدن به ایجاد 
و گســترش این اســباب بازیهای تئوریک چگونه سبب سرگرمی بعضی ها میشود. 
عجب اینکه کارهای اغلب این دانشــمندان که خود خوانده مارکسیســت، زنان و 
مردانــی که مطرح شــدن و چهره ســازی از خود انگیزه برترین آنهاســت واغلب 
کارهای آنها در تهران چاپ و پخش شــده اســت. در محلی که انتشار ملایم ترین 
قصه وداســتان وشعر غیر دولتی با سه و سکندر سانســور وبگیر وببند عسس روبرو 

میشود!

*******************************

میتوانیــم رد ایــن جماعــت را از همان زمان طوفــان ترورهای رژیم اســلامی به 
سالهای 60 خورشیدی بگیریم. استاد خود خوانده ای که انقلاب مداوم تروتسکی 
را زمین گذارد وشــبانه روز به ریش مبارزین جوان که مقابل دســتگاه ترور و سلطه 
جمهوری اســلامی ســینه ســپر کرده بودند میخندیدند. آن یکی هم که فقط یک 
انقــلاب سوسیالیســتی را در برنامــه تک نقره و ســازمان بی عضو خود داشــت و 
میخواست که در ممسنی و کهکیلویه وبویراحمد انقلاب سرخ سوسیالیستی برقرار 
نمایــد! از شــاگردان و همنفس هــای همانها امروز در مقام مورخ و اســتاد تاریخ 
در دانشــگاهها، فیلسوف وجامعه شناس شاغل در مراکز مربوطه میگویند که اصلا 
ایران دارای ویژه گی یک جامعه ســرمایه داری نیســت و اساســا چیزی بنام طبقه 
ســرمایه دار در آن نضج نگرفته وتولید نشده و نبالیده است! این جماعت نرم تن 
وجود طبقات را منکر میشوند وخود هم نمیدانند که بحث های مفید و آکادمیک 
آنهــا ربطــی به مــا و نه ربطی به شــرایط ایرانیان نــدارد و همانطور که بی ریشــه 
آمده بدون خبر هم ناپدید میشــوند. و به طریقی فلســفیدن سیاسی ویژه کارهای 

اکادمیک را این بار برای سرکوفت زدن به مبارزین برگزیده اند!

*******************************

یک نســل نوین چپ از دل اجتماع ایران سربرون آورده. این چپ با دسترسی به 
منابع لازم دانش خود را در حوزه های ضروری افزایش داده. برخی آشنا به یک 
زبان اروپایی دســت به ترجمه آثار مفید بــین رفقا هم زده اند. آنها در آذربایجان 
و کردســتان جنوب وشمال و شرق وغرب مملکت با معضلاتی جهت سازماندهی 
هســته های حتی مطالعاتی روبرویند که جماعت الاف و پرحرف و کم کار اساســا 
خــبری از آن ندارند. آنها چون پزشــکان بســیار تحصیلکرده و مجرب هســتند که 
 Doctors Sans دانش وتجربه خود را در اختیار ســازمان پزشکان بدون مرز یا
Frontieres میگذارند. چون در بیغوله ها مشــغول نجات جان مردمان هستند 
دلیل بیســوادی و بی خبری آنها از علم روز وتجربه و تکنیک لازم نخواهد بود. 
اتفاقا بهترین ها دســت بــه چنین خدماتی میزنند چرا که علم خــود را در اختیار 
جنشــی مردمی انقلابی وانســانی قرار میدهند. درســت چون انقلابیون چپ که 
دانــش و فعالیت خــودرا چنان به روز ومردمی و قابــل فهم عموم میکنند که جدا 
یــک موی تن آنها بــه بدن گنده گوهای وطنی ویا ســاکن دهلیزهــای تودرتوی 
مراکز دانشــگاهی وفکرانبارهای غرب نیســت. مطرح نمودن ناسزایی )ماقبول 
داریم( چون چپ ضدامپریالیست خودرا به تئوری بافی هایی از نوع عدم حضور 



طبقه سرمایه دار درایران گره میزنند وانقلاب مدام حضرات نحس و ضعف کننده 
تروتســکی ها به انقلاب سوسیالیستی آن دیگری مرده به ســالیان دراز )از تئوری 
بافتن خسته شد!( میرســیم که جز تلف کردن انرژی نسل جوان چپ چیز دیگری 

تولید نکرده و نمیکنند. 

********************************

داشتن انصاف انقلابی در مطرح نمودن ادعاهای تئوریک امری ضروری و سنگ 
محک انسان فرهیخته بودن است. متاسفانه جماعت نامبرده با خواندن هر کتاب 
جدید و منبع اغلب منتشــره در اروپا و امریکا شــمالی ســریع نسخه جدیدی برای 
مردم فلک زده روســتاهای بی آب وشــهرهای پاســدار زده ایران میپیچند نسخه 
های که مرتب تاریخ مصرف تمام میکنند چرا که حضرات با خواندن اثری جدید 
در منبــع قبلی هــم تجدید نظر میکنند چــرا که در جریان عمــل وتلاش انقلابی 
نیستند. که اساســا جز در حرف اعتقادی به سازماندهی طبقه وتشکیلات انقلابی 
برای رویارویی با دشــمن تا دندان مسلح ندارند. که اگر هم کوچک تلاش هایی 
هنــوز علیه رژیم کارگرکش برقرار اســت باز همان چپ ضد امپریالیســت اســت که 

چراغ باور به پیروزی و دنیای بهتر را روشن نگه داشته است. 

********************************

درخاتمه ضروری اســت که بنویســم من خود بیش از سه دهه گذشته در معتبرترین 
مراکــز علمی امریکای شــمالی تحصیل وپژوهش کرده ام و مشــتاق پلمیک های 
راه گشــا. من در مبارزه انقلابی کشــورم فهمیدم که پیش کسوتان سیاسی من هرگز 
تئــوری را برای تئوری بافتن انتخاب نکرده اند و همواره اندیشــه را برای مســلح 
نمــودن کارگران وبرای خودشــان بکار بردند. این جماعــت فضل فروش امروزه 
دیر به بازار مطالعه و حضور دانشــگاهی در غرب رســیده اند ودر کارشان انصاف 

انقلابی نیست وبیشتر مشغول تدوین موضوعات "سرکاری" هستند.






















